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 چکیده

م.( عالم، فقیه، مفسیییییر، 1904 -1989، فرهنگ خال، از شیییییید مخادی خال  لغت کردیاین پژوهش دو فرهنگ یک زبانۀ 

شیییده در رشیییت، (، زاده1297 -1350از دکتر مخاد معین   فرهنگ فارسیییینویس کرد، زادۀ سیییایاانیۀ عراق و دان و فرهنگحقوق

اکبر نامۀ دهخدا بعد از عایس لغتفارسییییی از دان ییییگاه ستران، اسییییتاد، مخق ، م ل ، رییو ادبیات زبان دکتری آموختۀ اولین دانش

ها به کند. گردآوری دادهدهخدا و پدیدآورندۀ فرهنگ فارسییییییی معین را از نعر امدعات مدخای به صییییییورت سمبیقی بررسییییییی می

واژه به صیییورت اسفاای از ساامی  100ای و انجام پژوهش به روش سوصییییفی حییییییییی سخایای خواهد بود. حجم ناونه صیییورت کتابخانه

های گوناگون زبانی مانند ات در حوزهو اصییمدحهای خاص اعم از واژه، سرکیب، اسییمکااه  50فبا، حییییییی سییتم هر فرهنگ حروف ال

های دو فرهنگ در چیست؟ این دو ها و سفاوتها است: شباهتدر پی پاسد به این پرسشاین جستار   ح  موسیقی، عروض و .. است.

تانداردهای بینمعنا را چگونه ارائه کردهنویسیییییییه و چند آوا، همهای همفرهنگ، واژه نگاری الااای فرهنگاند؟ کدام یک به اسیییییی

 سر هستند؟نزدیک

  زبانه، مدخل واژگان، فرهنگ خال و فرهنگ فارسی معین.نگاری، فرهنگ یک: فرهنگهاکلیدواژه
 

 

Abstract 

This study comparatively examines two monolingual dictionaries of Kurdish words, the Khal Dictionary, 

by Sheikh Mohammadi Khal (1904-1989), a Kurdish scholar, jurist, commentator, jurist, and lexicographer, born 

in Sulaymaniyah, Iraq, and the Persian Dictionary by Dr. Mohammad Moin (1297-1350), born in Rasht, the first 

Persian language graduate from Tehran University, professor, researcher, author, head of the Dehkhoda Dictionary 

after Ali Akbar Dehkhoda, and creator of the Moin Persian Dictionary, in terms of entry information. The data 

will be collected through library research and the research will be conducted using a descriptive-analytical method. 

The sample size is 100 words randomly selected from all letters of the alphabet - each culture's share is 50 words 

and term - and it seeks to answer these questions: What are the similarities and differences between the two 

cultures? How have these two cultures presented homophones, homographs, and multiple meanings? Which one 

is closer to international lexicographic standards? 

Keywords: Lexicography, monolingual dictionary, vocabulary entry, Khal dictionary, and Moein Persian 

dictionary. 
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 مقدمه

شده و ارسبامات ای است که با اصول و اواعد پذیرفتهنویسی در چند دهۀ اخیر فعالیتی حرفهفرهنگ

مب   آوری وای خاص واژگان را جاعای بود که عدهکه در گذشته م غاهگیرد. حال آنالااای شکل میبین

 کردند.میل و سایقۀ خود سنعیم می

ها واژهپردازد. شناسی میمبعا به واژهیک فرهنگ  و است« واژه»موضوع فرهنگ به مور خاص 

و به سرسیب الفبا هاراه با سوضیح یا سوضیخاسی در بارۀ معنی، سافظ، امد و ساختارهای گوناگونی دارند، 

سوان های دیگر است. بر این اساس، میچند زبانه باشد در زبانهای آن در هاان زبان یا اگر دو یا معادل

به  ،های خاصبه سرسیب الفبا دانست که بر اساس ویژگی ،هافرهنگ را کتابی مرجع با فترستی از واژه

 پردازد.ها میمعنی واژه

بام بایستی نویسی ادمتی به اندازۀ نوشتار دارد. زیرا ب ر برای براراری ارسبه لخاظ ساریخی، فرهنگ

ها در امر ارسبام شناسی به کاربرد واژهها داشته باشد. گرچه، اکنون به یاری زباندرکی م ترک از واژه

  سر بپیااید.نویسی نیز باید مسیری عاایشود، مبعا فرهنگسر نگریسته میعاای

 پیشینه

و  Aرفته است اختدف سافظ دارند  مصوت هجای اول گاهی واژه که گاان می 52(، 1387چناری  

نفر از  1460اند و سپس به مور میدانی از ها را یک متن گنجاندهبوده است( انتخاب شده، آن Eگاهی 

ی لغت فارسی هاها را سافظ کنند و از این مری  ضع  روش فرهنگاند که آنساکنین شتر ستران خواسته

 ها را مورد بخث ارار داده است.ها را بررسی و عال اختدف سافظ در آندر ثبت سافظ واژه

های موجود (، هنگام سصخیح دیوان بدر چاچی به واژگانی برخورد کرده که در فرهنگ1392فروز  گیتی

وری آان بدر جاعندیده که حاصل حضور بدر در شبه ااره است. پژوه گر آن را به کاک دو شرح دیو

 ها را ضبط کرده است.و معانی آن

الدین احاد یزدی، شاعر متاجر ایرانی به دیار هند در ارن یازدهم ه.، را (، شعر فوق1392بترامی  

نویسان را نیز ممالعه کرده است. او آن را نه سنتا مورد سوجه اهل سخن دانسته باکه سوجه فرهنگ

های لغت آمده که شواهد آن هاگی از واژه از فرهنگ 80خدا بیش از نامۀ دهبرانگیخته است. در لغت

دیوان فوای است. در برخی از موارد شعر او سنتا شاهد برای لغت است و در برخی موارد نیز شاهدی 

کاررفته اند و برخی از واژگان بهها مدخل ن دهنامههای او در لغتاز واژهبرخی برای لغت نیامده است. 

 نامه درج ن ده است. او در معنایی به کار رفته که در لغت در دیوان

پاره و آریج( را بر اساس فرهنگ زده، آرایشاندازک، آبچک، آب سنگ(، چند واژه  آب1397اسکندی  

ه. ق.( و نیز چند شاهد شعری از ارن ه تم برای کاااسی مانند  719الاسااء  لغت عربی به فارسی دیباج

رَوِشن، آسنگ، آدرَم، آردهاله، آزخ، آسوخته، آسوده، روشن، آبدستگاه، آبان، آبدستخوار، آب آب

 گزار( را پی نتاد داده است. مو، ابری مآکنده، آمیزه، آمیزه

فرهنگ اصمدحات ادبی عربی (، در دو سمح ساختاری کدن و خرد 1402فروش  زاده و زمانیاکبری

بییند. در سمح خرد برای اصمدحات کدن آن را دارای نقصان میاند. در سمح را بررسی کرده ح فارسی

در  ادبی فارسی از روش ارضی استفاده شده است و برای اصمدحات عربی از اشتقاق و سرکیب.
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، با سوجه به اهایت این دیده ن دو فرهنگ معین جستجوی انجام شده پژوه ی در بارۀ فرهنگ خال 

 که این دو فرهنگ با یکدیگر مقایسه شوند. استشایسته  هادیگر،با  ها آنو هازمانی  هافرهنگ

 مبانی نظری

آید که از ابتدای ارن بیستم میددی، فردینان دو سوسور زبان را به عنوان یک نعام هر چند، به نعر می

مندی اند، اما باید دانست که پرداختن به نعامشناسان به پیچیدگی این نعام اشاره کردهممرح کرد و زبان

سرین نعامی است که زبان نعامی است بسیار پیچیده، در وااع زبان پیچیده»زبان سابقۀ مولانی دارد، 

آید لااال بیست و پنج ارن است که به ساخت این های ساریخی برمیانسان با آن سروکار دارد. از نوشته

ید، اسات بزرگی از ساخت به نعر مخققان جد»هر چند، (. 60: 1367 بامنی، « نعام سوجه کرده است

وجود ها بهای از مکانیسم یادگیری آن از راه سکامل زیستی ب ر، در مول ارنزبان و نیز اسات عاده

اما باید دانست که  (.12: 1363 بامنی، « ها در سرساسر جتان شده استآمده و امروز ذاسی هاۀ انسان

 یکی از ابزارهای آموزش زبان فرهنگ لغت است. آموزش زبان نیز اهایت خاص خود را دارد.

ا بیش از پیش مورد سوجه ارار داده رنویسی مربوم به فرهنگۀ های اخیر دو حوزشناسی در سالزبان

ها گ وده است؛ یکی مربوم به چگونگی کاربرد واژه در امر ارسبام و های جدیدی نسبت به آنو اف 

های اخیر دچار سخول، گسترش و شناسی در دههحوزۀ زبانشناسی است. این دو دیگری حوزۀ معنی

عا  شده و نعریاسی گوناگون که حاصل فرضیاسی است که بر اساس م اهدات مکرر و عاوما معتبر 

 حاصل شده، در بارۀ آن به وجود آمده است.

ه سوصی  ای را برای زبان سدوین کرد و دست بم. اصول موضوعه 1926لئونارد باومفیاد نخست در سال 

زد. چند « دگرگونی زبانی»و « اجزای کدم»، «جامعۀ زبانی»، «پاره گفتار»، «واژه»مفاهیای مانند 

نگارش  ،آنانهدف شناسان این اصول را سغییر، بسط و گسترش دادند و شرح کردند. گرچه، سن از زبان

مورد سوجه ارار داد.  نویسیسوان برای نقد فرهنگفرهنگ نبوده است اما اصول موضوعۀ آنان را می

 این اصول عبارسند از:

 اند؟های یک زبان یا یک گونۀ زبانی چگونه در فرهنگ سوصی  و سعری  شده(واژه1

 یعنی سرکیب صورت و معنا است.« واحد واژگانی»(واحد بنیادین در سدوین فرهنگ 2

اند یا فقط یک یا چند های واژگان یک زبان یا گونۀ زبانی را سوصی  کردهجنبه یساام ها(آیا فرهنگ3

 اند؟آن را مورد سوجه ارارداده ۀجنب

 برای سجزیه و سخایل و ارائۀ امدعات استفاده شده است؟« فرازبان»(در سدوین فرهنگ به چه میزان از 4

ها بر هاین اساس مورد گیرد و فرهنگارمی(برآوردن نیازهای کسانی که فرهنگ مورد استفادۀ آنان ار5

 . (45: 1379 باومفیاد،  گیردارزیابی ارار می

 توصیف

نویسی را سوصی  عناصر نویسی کاری فراسر از سوصی  است. اما اولین اصل فرهنگگرچه، فرهنگ

کاربردهای موجود یابد. هر چند، در این روند ای آرایش میاند. این کار بر اساس نعم ویژهواژگانی دانسته

ای چگونه به کار رود یا از کاربرد کدام که واژهشوند اما اواعد هنجاری یا سجویزی در بارۀ اینثبت می

گردد. باید سوجه داشت که معیارهای درستی زبان هاسان نیست. کاربرد واژه باید اجتناب کرد، وضع نای
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سبک دیگر فرق بهسبکی  زاگویش دیگر و به یشود و از گوی زبان از نسای به نسل دیگر دگرگون می

ای دیگر نادرست ای صخیح باشد اما در گونهکند. ماکن است در یک گونۀ زبانی کاربرد واژگانیمی

اما در  ،( ساقی شودTabooمبتذل   ۀای در یک گروه اجتااعی عامیانه، عامیانشااررود. یا حتی واژهبه

پذیرد. ای است که سغییر و سخول میزبان پدیده دهد کهنکات ن ان میاین گروه اجتااعی دیگر چنین نباشد. 

سخول درونی و سخول برونی. سخول درونی، سخولی »دانند؛ شناسان این سخولات را به دو صورت میزبان

پذیرد. سخول برونی، سخولی است که میهای خارجی، انجاماست که در درون زبان، بدون دخالت عامل

در چنین  (.15: 1385 ابوالقاسای، « گیردمیهای بیگانه انجام، از جااه زبانهای خارجیبر اثر عامل

گیرد که این چنین واژگانی را نویس است. او است که سصایم میگیری بر عتدۀ فرهنگموااعی سصایم

 چگونه سوصی  و معرفی کند. 

 

 ،برندکارمیکردگان و فرهیختگان بهسخصیلهای عاومی زبان معیار را در نعر دارند که اغاب فرهنگ

نویسان نیز به روند معیارسازی زبان کاک کنند که از آن با عنوان شود که فرهنگاین رویکرد سبب می

 ،ریزان زبان در جوامع کوچک است. گرچههای عادی برنامهشود. این کار مانند سدشیاد می« سثبیت»

ها سثبیت کاربرد است، اما باید دانست هدف اصای نیست. هدف اصای اغاب هدف متم فرهنگ

هایی است که سعارض یا نقصان ارسبامی پیش در مواعیت زبان نارسانی به کاربرنویسان یاریفرهنگ

ها و گیرد؛ سافظ، ری ۀ واژهنویس ارارمیهای زبان که مورد سوجه فرهنگآید. یکی دیگر از جنبهمی

 شود. عبارات است که سبب یافتن مترادف مناسب می

 واحد واژگانی

دادن به سودۀ منعور ساماننویس بهواحد واژگانی به منزلۀ واحد بنیادین سدوین فرهنگ است. فرهنگ

ای متوالی از اصوات پراکندۀ واژگان زبان، نیازمند پالودن ابزارهای مفتومی خود است. آیا واژه به رشته

ای از حروف  نوشتار( اشاره دارند، آیا جنبۀ صرفی در نعر گرفته شود یا شناسی( یا رشته واج

 های صرفی و اشتقاای یک واحداند یا چند واحد؟معناشناختی، آیا ساام گونه

شناسی ( را به عنوان واحد اصای زبانsignعدی ن انه  بعد از این که فردینان دو سوسور الگوی دو ب  

دو  ،بنا به اهداف جرح و سعدیل شد و سغییرکرد. واژه در مقام ن انه ،خایل واژگانی و معناییارائه کرد، س

جنبۀ صوری  آوایی/ خمی( و مختوایی  معنایی( یافت. این مرز ساقی در عال دچار اشکال شد زیرا 

یک نیست. از این روی، بسیاری از مسائل بههاواره میان صورت و معنای واژه رابمۀ یک

از این  ،ضان حفظ مسائل و اشکالات پی ین ،حتی اگر بر این اساس نیز نوشته شود ،نویسیفرهنگ

 یابند.راه حای نای ،مری 

 های واژگان زبانجنبه

شود سا روابط معنایی مختافی ای در یک فرهنگ سوصی  میمعاولا واژگان یک زبان بر اساس نعریه

شود. ها سوصی  نایهای واژهسوصی  کنند. اما هاواره ساام جنبه های ااموسی با هم دارند راواژهکه سک

ها از زبان را در گیرد که کدام جنبهمینویس آگاهانه سصایمزیرا پای انتخاب در میان است. فرهنگ

کند. از سوی دیگر نیروی کار و سقسیم کار میان اعضای هاکار هم شرم است. فرهنگ خود سوصی 

های کار جاعی است نه فردی. حجم فرهنگ نیز شرم است. از سوی دیگر جنبهزیرا یک فرهنگ حاصل 

های گوناگون کاربرد واژه که شود. از سوی دیگر، بافتها هم معاولا لخاظ نایساریخی و هازمانی واژه
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تر گیرد. با لخاظ ساام این موارد و موارد بی کند نیز مورد سوجه ارار نایمیمعناهای گوناگونی را ایجاب

 مور کامل اداکرد.سوان ح  مماب را بهباید دانست در یک فرهنگ نای

 فرازبان

به  ،سواندمیاست که مراد از فرازبان روش گفتگو در بارۀ زبان و مریقۀ سخایل و ارائۀ امدعات زبانی 

ای مفید فراراه سدوین فرهنگ باشد. واحدهای واژگانی از صورت آوایی و مختوای معنایی س کیل شیوه

سر  واج، هجا، کنند. واحدهای واژگانی از عناصر کوچکنایمور مجزا عالاند. به سنتایی و بهشده

پاراگراف(  سر  گروه، بند، جااه وهای بزرگبافتاند که در همحرف و سکواژ( س کیل شده

 سر غیرزبانی و انواع زبانی هستند. ها نیز به نوبۀ خود بخ ی از بافت گستردهشوند که آنمیگیریدرونه

 بندی این روابط ارائه داد: سوان دست کم دو چتارچوب بدیل برای صورتمی

ای ورت شبکهکه در راستای آن بتوان واحدها را به ص« لایه»ال (سقسیم ساختارهای زبانی به سعدادی 

شناسی، دستگاه خط، ها  واجسرین آنسرین و پیچیدهها سا بزرگسرین آنسرین و سادهبافته از کوچکدرهم

ای به سعدادی زیر لایه  مثد: آواشناسی بندی کرد. هر لایهشناسی( مرسبهشناسی، دستور، بافتواژگان

 جااه( سقسیم کرد.  واج، هجا و پایه(، دستور  سکواژ، واژه، گروه، بند و

 سوان برای هر ن انۀ زبانی دست کم سه جنبه در نعر گرفت: شناختی: میهای ن انهب(ساایز میان جنبه

های زبان گیرد(، جنبۀ نخوی:  در پیوند با دیگر ن انهمیجنبۀ معنایی:  در پیوند با معنا شکل

 (. شودایجادمی در بافت کدمی شود( و جنبۀ کاربردشناسی  در پیوند با عناصر حاضرپدیدارمی

ها عناصری را نویسان از میان آنمراسبی و ساختاری، معادنی هستند که فرهنگاین الگوهای ساساه

این الگوهای ساساه مراسبی و گیرند. به عبارت دیگر، کارمیگزینند و به منزلۀ ابزارهای مناسب بهبرمی

ها عنصرهایی را برگزیده و به منزله اران از میان آننگهایی هستند که فرهنگساختاری زرّاد خانه

اند. دو مثال از چارچوب زبانی  ال ( و یک مثال از چارچوب ن انه شناختی کردهابزارهای مناسب ساقی

 .نگاری کافی خواهد بود ب( برای ن ان دادن کاربرد این اصول کای در فرهنگ

نویسی و برآوردن نیاز مخامبان به مواعیت چتار اصو ذکرشدۀ اول ناظر بر مواعیت داخای فرهنگ

ها بر نویسی هاین است و فرهنگنویسی مرسبط است. در حقیقت، انگیزۀ اصای فرهنگبیرونی فرهنگ

ونی های گوناگگذاری پاسدگیرند. از این روی، بزرگان به این هدفین اساس مورد سنجش ارارمیا

م.(  1747اند. ساوئل جانسون  کردن نیاز مخامبان دانستهاند و ارزش هر فرهنگ را نتیجۀ برآوردهداده

آموز و بیند، باکه هدف اصای آن را هدایت زبانارزش فرهنگ را صرفا به خ نودی منتقد وابسته نای

اانی نیز هدف را وابسته نویس آلشناس، دستوری و فرهنگ(، زبان1854داند. یاکوب گریم  مخامب می

 نیا جا. در اینآن است(، user به فراگیر آن دانسته است. بر این اساس که هدف اصای فرهنگ کاربر 

برند؟ مرح چنین پرس ی کارمیبههدف و با چه مخامبان فرهنگ را در چه مواعیتی  آید،پیش میس ال 

های گوناگون را فترست مویای از پرسشآورد که شناسی کاربران فرهنگ را به میان میپای جامعه

 دهد که هدف این جستار نیست. میشکل

 نویسیفرهنگ

ها از متون نویسی فراسر از سألی  و به نوعی آفرینش هنری استخراج معانی هاراه با کاربرد آنفرهنگ

نویسی فعالیتی عاای و مفید است زیرا فرهنگ»معتبر و سبیین واضح و کامل در حداال کااات است. 
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های اامی فرهنگ(. انگیزۀ اصای س56: 2004 آلن دیویس، « گرددشدن نیاز کاربران میموجب برآورده

نعران لغت برآورده کردن نیاز مخامبان است و بر این اساس نیز مورد اضاوت و ارزیابی صاحب

مخور است یا یا نیاز ارسبام»نیاز آنان  ؛سوان نیاز کاربران را به دو دسته سقسیم کردگیرند. میارارمی

 (.103: 1398 شریفی و امره، « مخوردانش

 ساختار

نویسی عاای ه معنای چگونگی و سرسیب ارارگرفتن امدعات در آن است. در فرهنگساختار فرهنگ ب

ای از اصول عاای  و اراردادی، سدوین و سپس فرهنگ بر اساس آن سنعیم نامهو روشاند، ابتدا شیوه

و « کدن»نمران ساختار را به دو دستة مند و منسجم پدیدآید. صاحبشود سا فرهنگی با ساختار نعاممی

ها، کنند. مراد از ساختار کدن فرهنگ، ساختار و نعام درونی کل آن است اعم از مدخلسقسیم می« خرد»

: 1998شود  هارسان، چه به عنوان نوعی امدعات در فرهنگ ذکر میها و هر آنفترست اعدم، جدول

زبانی، سافظ، در مدخل به شکل متعارف آن، امدعات دستور  خرد فرهنگ شامل واژهساختار (. 190

: 1989 لاندو، است شناسی مربوم به هر واژه ای و ری ههای متعارف واژه، امدعات دان نامهمعادل

60). 

 ساختار صرفی کلمات

ها در های مناسب برای مدخلشناخت ساختار کااات یکی از امکاناسی است که با پدیدآوردن معادل

عدم شناخت درست ساختار صرفی کااات، منجر به نویسی حائز اهایت است. یکی از نتایج فرهنگ

 شود.نویسی میها در فرهنگگزینی نامناسب و عدم یکنواختی ساختار مدخلواژه

 هافرهنگ

های خال و معین دو فرهنگ عاومی هستند. اگر چه، هر یک از آنان با بار هنری ح ادبی خاص فرهنگ

د. بر این اساس این جستار با فرض سعیین یک فرهنگ سخصصی نیستناند اما هیچخود عرضه شده

مخوری بودن و برآوردن نیاز مخامب هر یک از این دو فرهنگ در پی پاسخگویی مخوری یا دانشارسبام

 به چند پرسش است:

 است؟ها چه اندازهمخوری هر یک از فرهنگمخوری یا دانش(میزان ارسبام1

 اند؟ها چه نوع مخامبی را در نعر داشتههر یک از فرهنگ ،(بر اساس شواهد2

 ها چگونه است؟های واژه(شگردهای هر یک از م لفان، در سنعیم معادل3

 ها چگونه است؟نویسی هر یک از فرهنگ(اصول معادل4

 زبان کردی

و  وریه، سسرکیهها که در نواحی کردن ین ایران، کردی نامی است عاومی برای یک دسته از زبان

ای عراق رایج است و در برخی جاهای دیگر که مردمان گوی ور به کردی به صورت جزیره

بینند و معتقدند که برخی های زبان کردی پیوستگی نایکنند. گرچه، برخی از مخققان میان گونهمیزندگی

ای از جغرافیایی که ترههای آن در گسهای مستقای دانست اما این زبان و گونهها را باید زباناز آن گونه

رود و دارای اشعار، سصانی ، شاارمیهای متم ایرانی دستۀ غربی بهذکر شد کاربرددارد و از زبان

 های ادبی است.ها و سنتداستان
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ها و آثار های پیرامون بوده است. ن انهاین زبان مانند هر زبان دیگری مرکز و مخل سأثیر و سأثر زبان

های باستانی ایرانی، سرکی و ارمنی در آن م تود است و بسیاری از ربی، زبانهای فارسی، عزبان

سر از ااتباس واژه دارد ها مقتبس شده است. این زبان با زبان فارسی پیوندی عای لغات آن از این زبان

ان های هند و اروپایی اراردارد و مبعا در این اف  با زبسر از مجاوعۀ زباناندازی وسیعو در چ م

فرهنگ خال ها آن که یکی ازهای متعددی نوشته شده است در این زبان فرهنگ فارسی خوی اوند است.

 شود.آن پرداخته میارزش و اهایتدر این جستار با مقایسۀ آن با فرهنگ معین، به  است که

 فرهنگ خال

فقط نام چاپخانه و شااره جا است و سا و بیفرهنگی که در این پژوهش مورد استفاده ارار گرفته است بی

(، بر روی صفخۀ آن مندرج است. م ل  آن را به پی گاه ساامی مردمان 316318سافن آن  چاپ فردوسی 

سوضیح داده است. یک جدول را اهداف و روش کار خود  آن،مقدمۀ نسبتا مختصر در وکرده کرد پی کش

سعدادی کااۀ انگایسی با نویسۀ کردی نوشته دارد که در دو ردی  دو ستونی چتار ستون با ای یک صفخه

شده و پنج واژۀ های کردی آمده است. در ذیل هاان ستون یک برش زدهشده که در مقابل آن ستون معادل

شده در انگایسی و های م ابه یافتها واژهرسد که ایننعرمیهای کردی آمده است. بهفرانسوی با معادل

 فرانسه با زبان کردی باشند. 

حال آن که  ،و آن را با زبان مادی مرسبط دانسته است ،کردهای از زبان کردی ارائهخال پی ینه استاد

های ایرانی میانه  پارسی و پتاوی( خوی اوند بی تر با زبانزبان کردی را های نوین زبان ناسی یافته

های هند و ا از جااه زباندهد که او هم مانند ویایام جیاز زبان کردی رمیدانند. سوضیخات ن انمی

داند. در بارۀ کردستان و مرزهای آن سخن گفته است و انواع زبان کردی را برشارده است. اروپایی می

( حرف را با شاهد مثال آورده است. عدئم اختصاری به کار رفته در فرهنگ را 27الفبای زبان کردی  

 کرده است. ذکر کرده و در پاراگراف آخر از مدمخاد کوردی س کر

بر خدف دکتر معین که سیای از هاکاران و دان جویان او را هاراهی  ،این پژوه گر ،رسدنعرمیبه

خود یک سنه این فرهنگ را نوشته است. مبعا سمح انتعار نیز از این فرهنگ باید کاتر باشد. اند کرده

عصر هستند. با این سقریبا هم(، این فرهنگ و فرهنگ معین 1959 /8 /30بنا به سارید پایان مقدمه  

نویسی در های جدید فرهنگنویسی است و شیوههای کتن فرهنگشیوۀ این فرهنگ ناظر بر شیوه ،وجود

، آن بازسابی نداشته است. فرهنگ با حرف  ئا( شروع شده و به حرف  ی( پایان پذیرفته است. یک سکااه

 جاد سوم آمده است. پایانتی از اغدم سایپی در شامل اظتارنعر اهل عام در بارۀ فرهنگ خال و فترس

جادهای اول و از از هر یک انتخاب شده است. اسفاای، به صورت و اصمدح لغت  50در این پژوهش  

سرین یکی از متم و اصمدح برگزیده شده است. واژه 16از جاد سوم  اصمدح و وواژه  17دوم 

های این فرهنگ این است که کااۀ مورد نعر را داخل دو ابرو  ( گذاشته است. برخی از این ویژگی

ها ها از زبان فارسی وارد کردی شده و فقط نویسۀ آنکااات یک ساختار کردی دارند و سرکیبات آن

، کاربرد سد که این فرهنگرمی نعربهکردی شده است. در مقابل هر واژه یک حرف اختصاری هست. 

ای است. به آموزان نوشته شده است. کار او خوشهکردیآموزش زبان کردی به برای  آموزشی داشته و

درذیل  ،نوعی با آن ارسبام داشتهاین معنا که یک واژۀ پایه را درنعرگرفته است و سعدادی واژه را که به

که اشاره کرده باشد. از هر واژه آمده است بدون آن آن آورده است. معانی مجازی و کنایی نیز در ادامۀ

ها استفاده شده است. سرکیبات و عبارات  .( با فاصاه از کااهنقمه عدئم سجاوندی استفاده ن ده است. از 
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فعای نیز در ذیل هاان کااات آمده است. کااات شاهد مثال ندارند. در مواردی معادلی از یک گویش 

 .کانهڵکان( داچهڵاچڕ : عادل ذکر شده است ماننددیگر کردی به عنوان م

  ئاسر( د. ئاگر .1

 مامه ئاسوون( ز. سوونی ح

 رستیئاگر بپه

 گای ئاگریێشخانه( جه ئاس

 مامحه ر وماوههس

 رستنی ئاگرگای پهێده( جشکههئاس

 ڕۆخته له جوانویکی سهێرست. کی ئاگری ئاگرپهێشگا( ج ئاسه

 نی. ئاگره  د(ێشوهندام دائهر پیسه ئهۆکی زێبرینره ۆک( جشه ئاسه

 . ڕۆس ه وڕر سووۆردومی زشی( مه ئاس ه

اما م ل  م خص نکرده است که چه نوع ارسبامی.  ،به لخاظ ری ه با آسش ارسبام دارد: ئاسوون( مبعا 

از سوی دیگر بقیۀ شواهدی که آمده است ساختار فارسی دارند با نویسۀ کردی باز هم معاوم ن ده است 

 یابد. و مخامب درکی از این رابمه نای

 ئاخپۆل: اورر ههڵ شیڵان بۆ سواغ و اوررە کاریی . 2

 مایهیه شووشهی پێ ئهبررێتهوەئهڵااس: جۆرە بهردێکی سپیی گران  .3

  بایام( بادام .4

پرشه: بریسکانهوەی شتی به شهوق وەک ئهستێرە و مانگ و ڕۆژ و گهلێ شتی سرح پرشهپرش: پرشهی 5. 

 یهک لهدوای یهک

 پۆپهررەشه: دەردێکه ئهگا به کهڵهشێر و مری ک پۆپنهی رەش ههڵئهگێررێ و ئهی کوژێ .6

 ێت.کرن دروست ئهڕۆ ئارد و هل کی شاههنییمهخواردهره ۆلووله( ج په.7

 ێت.گرهچووک ئبردی کی زهڵێگوو وز وایه هرک کهی وهڵاگهو هارییه کی به(که گیایهلهوچوێ پ .8

 یه که به ئاگر گهرم بکرێتهوە بۆ ئهوەی سوور ببێتهوە و ناسک ببێ . پهلهپفه: نانێکی سییری9

زاد نهبێ سازە بریین: بریتیه له یهکێک که سازە مردوویهکی جوان که ئادەمیسازە: شتی نوێ شتی  10.

گهی تنی بخورێ، مییوە  سازەبهسازە( خۆخه_ سازەپیا یه که لهگهڵ پێمردبێ_ سازەبهسازە: خواردەمهنی

یی: داهاسوو_سازەگیهله کهسێک که لهپاش ههژاریی دەوڵهمهند بووبێ_ سازەاهڵڵا: شتی سازەکهوسوو: برییتی

 . سهپاوسل: سادان به پاڵکهوسنهوە7شتی سازەی نوێ_سازێ: رووت واووت 

  سامساز( ز. خواردن و خوارد  11. 

 دەربێ، سااانهیارمهسییه له کهسێک که بێسهنیاباڵ: بریتی12.
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 کێیهمهس جۆرهک به ێکیه ی سووشکردن( دووچارکردن13.

 ماسه سووماسه( د. سه 14.

 ڵمهپیاوی سهال( ز ڕ سه 15.

 شۆپڕش( د سهۆپڕ سه 16.

سێگهی تن: وادار بوون و زانیینی شتێک که لهوەپێش نهزانرابێ_ سێگهی توو: مهردومی زییرەک و 17.

یه له یه لهزۆرهاسن بۆیهکێک. برییتیژییر_ سێگهیین: سێگهی تن_ سێگهییو: سێگهی توو_ سێگییران: برییتی

_ یه لهزۆر هێنان بۆ یهکێکدوو کهس_ سێگییر کردن: گییر کردنی شتێک له شتێک. برییتیدەمقاڵی 

 سێگییریان: سێگییران  

یهکه به ئاگر کوڵابێ_ چێ تانه: شتێکه له رووی وەلییفهسهوە ئهدرێ به چێ ت: خواردەمهنی18.

 تخانه: جێگایهکه ههر پیی هگهران لهپاش ئهوەی که کارێکت بۆ سهواو بکات_ چێ تخان: چێ تخانه_ چێ

چێ تی سیا لێ بنرێ_ چێ تکهر: کهسێکه پیی هی ههر چێ ت لێنان بێ_ چێ تن: چهشتن_ چێ ته خۆشه: 

یه که لهلایهن چهن یه له سفاای چێ ت_ چێ ته اولێ: کۆ کردنهوەی چهن جۆرە خواردەمهنیبرییتی

خۆشه_ چێ تهنگاو: کاسی ههساو  مناڵێکهوە و دابهش کردنیهسی له ناو خۆیانا_  چێ ته کوڵێن: چێ ته

گهرمبوون له پێش نییوەررۆدا_چێ ته نوێژ: نوێژێکه که له چێ تهنگاوانا ئهکرێ_ چێ که کردن: چهشکه 

 کردن

 چییرۆک: سهرگوزەشتهو داستان19.

 له هندی هکهیهه( پارچڵپاهچ20.

کردنی ڤگی ۆخ ێت وب ێلسری ک چهوهی هکهری سههوئه ۆخت بپاچینی درهڵسرکردن( ههه چ 21.

 .و ساووس نومولهاه

 .ک کرم و مارهوا وڕر سک بهسکه لهێ خ نده( گیاندار 22.

 .تیهی نهێک که لێکرناز( نازکردنی یهه خ 23.

 خۆڵهمێش: خۆڵهکهوە، خۆڵهمرر، خولیی، خوڵهمێش، خۆڵی شتی سووساو24.

 خۆماڵیی: شتی سایبهسی که بۆ ماڵی خۆست کردبێ 25. 

 .ندر برهسهابواردن( کات بڕ 26.

 کانهڵکان( داچهڵاچڕ  27.

 ڕەسییدە: کورر و کچێکه که اهدرە بووبن28.

 سهر گوڵ: یهکهم چا له اۆریهی سازە دەم بوو که یهشتا ئاوی بهسهرا نهکێ رابێتهوە29.

 ی ئهرروا سا فێری پێ گرسن ئهبێ. سهلییدنک: رەوررەوەی مناڵ که پێ30 

سهماکار، سهماکهر: کهسێکه که سهما بکا_ سهماگه: شوێنێکه به سایبهسی دروست کرابێ بۆ سهما . 31 

 سیا کردنی



 

Kovara Kurdinameyê ya Navnetewî        
Jimar: 12         Nîsan          2025         

 

International Journal of Kurdiname 

Issue: 12         April         2025  
29 

. سهوداویی: شتێکه بۆ دەردی سهودا خراپ بێ. سهودایی_ سهودایی: کهسێکه دەردی سهودای پێوە 32 
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 ،که نه سنتا در منام  کردن ین «سااسه» فرنگی است، مثل، برخی از بین این کااات سعدادی فارسی است

 رود.کارمیهاین شکل بهایران نیز بهدیگر باکه در برخی جاهای 
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رسد مخامبان نوآموز نعر میمور که پی تر آمد این فرهنگ برای رفع نیاز مخامبان است و بههاان

 بسیار ابتدایی و اولیه است. ،موردنعر او باشند زیرا امدعاسی که در فرهنگ آمده

 زبان فارسی

شود، مانند هر های ایرانی است که امروز بدان سکام و کتابت میسرین زبانزبان فارسی یکی از بزرگ

ری ه است و با ها خوی اوند و همهای مختا  است. با برخی از زبانای از زبانزبان دیگری، آمیخته

یختگی یافته است. در زبان فارسی لغات کتن و باستانی، پارسی، جواری، درآمبرخی دیگر از مری  هم

های شود. زبان فارسی به لخاظ سأثیر در زبانپتاوی، هندی، عربی، سرکی، مغولی و اروپایی یافت می

 های اروپایی شایان سوجه است.عربی، سرکی، اردو، کردی و زبان

زبانی است که در اارۀ آسیا به مقام و نفوذی دست های متعدد ایرانی، یگانه زبان فارسی در میان زبان

ها زبان دوم جتان اسدم اند و در حوزۀ سادن اسدمی سا مدتها بدان نرسیدهیافته است که سایر زبان

این زبان در ایران، اند. سرودهبرخی از سدمین عثاانی به این زبان شعر می. ه استرفتشاار میبه

ان رسای است و در ک ورهای پاکستان، هندوستان، عراق و ک ورهای حوزۀ افغانستان و ساجیکستان زب

های های ک ورهای هاسایه، اروپایی، آمریکا کرسیدر برخی از دان گاه شود.افقاز نیز بدان سکام می

نویسان فرهنگ» زبان فارسی برارار است. مبعا نوشتن فرهنگ لغت از ضروریات این زبان است.

آن است که این نوع واژها پردازند. مراد از این سکواژهای واژگانی یا ااموسی میمعاولا به معنی سک

های فعل یا غیرفعل ها را در واژهکار روند یا پایۀ واژههای ساده بهسنتایی به صورت واژهها بهواژه

مول زمان در ماکن است، دهند. زیرا میواژهای واژگانی فترستی باز س کیلس کیل دهند. این نوع سک

واژهای واژگانی چتار دسته هستند: پایۀ فعل، اسم، صفت افزوده گردد. سک هابرآن ها کاسته شود یانآاز 

واژهای واژگانی را پنج دسته دانسته (. او در کتاب دیگری سک27 -28: 1391الدینی،  م کوه« و اید

صادای سعداد  (.15 -28: 1388، الدینیاست؛ و حرف اضافه را بر مجاوعۀ بالا افزوده است  م کوه

سازی خاصیت سرکیب»های لغت، بی تر از کااات م ت  دانسته است، زیرا واژگان مرکب را در فرهنگ

سر از امکانات آن برای ساختن کااات م ت  است. این الگو بارور و سازنده است و بسیاری فارسی بیش

« انداند که سعداد کااات را افزایش دادهب درآمدهها نیز به صورت کااات مرکهای نخوی و جااهاز گروه

 (.138: 1358 صادای و ارژنگ، 

 تحول واژگان

در هر زبانی از »یابند. میواژگان یکی از عناصر زبانی هستند که بیش از سایر واحدهای زبانی سخول

شود که هر میجااه زبان فارسی، سخولات واژگان روزانه است. زیرا عوامل اجتااعی گوناگون سبب 

فارسی با زبان عربی سبب شده که  های خارجی ارارگیرد. پیوند فرهنگی زبانزبانی سخت سأثیر عامل

(. فرشیدورد عدوه بر 34: 1385 ابوالقاسای، « های عربی اابل سوجه باشددر زبان فارسی سعداد واژه

بودن واژگان عربی در ( زیاد7: 1362 « دینی، سیاسی و اجتااعی»به دلایل  ،دلایل فرهنگی

 کرده است.اشارهفارسی

ارسبام با ک ورهای غربی و ورود »های غیرفارسی در زبان فارسی حضور واژهدلایل یکی دیگر از  

ها به زبان فارسی های زیادی برای نامیدن آنواژه هسبب شداست که شدۀ جدید شده یا ک  وسایل اختراع

های موجود معادلی ن بخواهند معادلی برای آن بسازند یا از میان واژهزباناکه فارسیراه پیداکند یا این

 ها است.برای آن انتخاب کنند. یکی از عوامل سغییر معنی واژه کاربرد مجازی و کنایی آن



 

Kovara Kurdinameyê ya Navnetewî        
Jimar: 12         Nîsan          2025         

 

International Journal of Kurdiname 

Issue: 12         April         2025  
31 

ای است ، واژه« رویه«های سغییر معنی واژه است. مثد های لفعی و معنوی هر دو از عاملشباهت

رود، زیرا رویه و روش به کارمیبه« روش»اما در فارسی امروز به معنی «. سفکر»عربی به معنی 

مرف »و شجاعت « مرف افرام غضب»در زبان عربی به معنی « ستور»اند. یا لخاظ واژگانی باهم شبیه

 ،های افرامی و اعتدالی این دو واژهبدون سوجه به جنبه ،زباناناست اما امروز فارسی« اعتدال غضب

 (.34: 1385 ابوالقاسای، « برندکارمیها را در معنای هم بهآن

 فرهنگ معین

ها به زبان فارسی های آنها و هم معادلهم مدخل یعنی ،است ۀ فارسیزبانفرهنگ معین یک فرهنگ سک

 ای.. به عبارسی دیگر، یک فرهنگ سألیفی است نه سرجاهجاد سنعیم شده است ششدر است و

 روش فرهنگ معین

از جااه الانجد  عربی لغت ایرانی و غیر ایرانی، ای است از روش چند فرهنگ روش این فرهنگ آمیخته

ح عربی(، استینگاس  فارسی ح انگایسی(، میار  فارسی ح روسی(، وبستر  انگایسی ح انگایسی(، 

داده شده است. بروکتاوس  آلاانی ح آلاانی(، لاروس  فرانسوی ح فرانسوی( که با فرهنگ فارسی ممابقه 

زیرا مورد استقبال ایرانیان ارارگرفته  ،بنا به گفتۀ دکتر معین عنایت و سوجه به لاروس کوچک بی تر بوده

 : چتل و ه ت(. 1364است  معین، 

گروهی از دوستان، هاکاران  هاراهی و هاکاریاسال ب 20فیش، می  000/300این فرهنگ بر اساس 

یک مقدمه و سه بخش  لغات، سرکیبات خارجی و اعدم( است. اسامی و دان جویان سنعیم شده و شامل 

ها اما نام دان جویان به دلیل کثرت ذکر ن ده است. سعداد واژه ،هاکاران با ذکر م خصات در مقدمه آمده

ها بیش از و سعداد سرکیبات خارجی از اعدم بی تر است. معادل ،سرکیبات خارجی استاعدم و بیش از 

هایی که در زبان فارسی رایج است و در سایر اعی باشد گزین ی است و از میان مجاوعه معادلکه ابدآن

معین در فرهنگ خود هم به واژگان زنده پرداخته و هم به واژگان  اند.انتخاب شده ،ها ثبت شدهفرهنگ

و مرده یعنی چه اکنون رایج است زنده یعنی آن» مرده. مراد  از واژگان زنده و مرده این است که: 

 (.  79: 1361فرشیدورد، « رودکارنایولی امروز به ،ی که ساب  رایج بودهاکااه

 بخش اول ـ لغات

بخش لغات شامل سعداد اابل سوجتی از لغات و اصمدحات فارسی، عربی، سرکی، مغولی، هندی و لغات 

نه سنتا لغات فصیح  ،در این فرهنگهای اروپایی در زبان فارسی است. درنتیجه، کاربردی زبان

باکه لغات غیرفصیح، متداول و  ،مورد سوجه ارار گرفتهکتن فارسی، کاررفته در متون نعم و نثر به

ساختار کااات، و زبانی که کااه از آن به زبان فارسی منتقل   شود.عامیانه نیز در این فرهنگ یافت می

که معنی متداول کااات نوشته شده، معنای مجازی در این بخش افزون بر اینشده است ذکرگردیده است. 

ها نیز نوشته شده است. در مواردی از شاعران و نویسندگان و کنایی، اصمدحی و کاربردهای خاص آن

در این مقاله مورد  اسفاایای که به مور در حجم ناونه نیز شاهد مثال آورده شده است.ادیم و معاصر 

اعم واژ، کاات مرکب و م ت ، کااات دخیل و ... که شامل، سکلغت و اصمدح  50د ارار گرفته استنا

  .شده استسخایل  ،مجاداز شش های مخای در ایران، و گویش ، فرنگیهای زنده و مردهاز واژه

 :فارسی

 [،  صفت مر( مانند آسیا، چون آس، رحوی.as- gun] آسگون: .1
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 سا[ ]ع. ف.[  افِا، ص مر(: ادویهadvie - kub] کوبادویه .2

 [ ر. ک. ]سوار ح ا سوار[،  ص(. as- var: ]اسوار .3

 (سوار؛ مقابل پیاده1

 اند ج. اسواران.داده(عنوانی که ایرانیان باستانی به مردان دلیر آزاده می2

 [  ص.مر(bad – gaw (ow) har] :بدگوهر .4

 (بداصل، بدنژاد1

 گوهر.نیک(بدذات، مقابل 2

 [  ص. مر(p- mehr: ]مهرپاک .5

 که دوستی او آمیخته به غرض نباشد، صفی، صفیه.آن

سایند، یکی سای(  ص.فا، ا مر(: نوعی سوهان که بدان سخته را می[  سختهtaxte/a - sabساب ]سخته .6

 .سازان که عاج آن ریز استهای مورد استعاال خاسماز انواع سوهان

 شود.  اِ([ سافظ میcaxartamaاین لغت در گیاکی ]  [ceyerma (e)] چقرمه .7

 (غذایی از گوشت و سخم مرغ و پیاز1

 (هر چیز سخت چون چرم و مانند آن 2

 [  حا.مص.( سعیین خره، سعیین گردش یا مدار آب  آبیاری(xora€ band- i]بندی خُره .8

 [ اِ مر(  ح (dad – nama (a)]دادنامه . 9

 که حکم دادگاه را بر آن نویسند؛ حکم آمادۀ ابدغ، وراۀ حکایهای وراه

 ،  ص. فا([ [ ]= دل آویز ح دل آویزندهd. aviz] دلاویز .10

 (مماوب، مرغوب، دلخواه.1

 (خوشبو، معمر2

 [  اِ مر(day – be - mehr] مهردی به. 11

 روز پانزدهم از هر ماه شاسی

 داشتند.برپامی(ج نی که در روز پانزدهم از ماه دی 2

  ص. نسب.( [onnab - i] عنابی. 12

 رنگ.منسوب به عناب  ه. م.( به رنگ عناب، سرخ

 [ ]= کرسه + کورس[  اِ(kors] کرس .13

 (پیچ و خم، چین و شکن  موی، جامه و غیره(1



 

Kovara Kurdinameyê ya Navnetewî        
Jimar: 12         Nîsan          2025         

 

International Journal of Kurdiname 

Issue: 12         April         2025  
33 

سر بتاب از حسد و کینۀ پرمکر و فریب/ برکش از گردنت این جامۀ پرگرس و فریب  ناصرخسرو؛ 

 آنندراج(

 چنین است: 42صح. شعر مزبور در آنندراج چنان است که در بالا آمده ولی در دیوان ناصرخسرو ص. 

 سر بتاب از حسد و گفتۀ پرمکر و دروغ/ چوب بر پرمغز فخر بر جامۀ پرکرس و اریب

 (موی مجعد2

 (موی پیچه، موی باف3

  [kuza (e) post] :پشتکوزه.14

 کوزپ ت، گوژپ ت 

 [g- pasala (e)] :پسلهگوشه .15

 ( اِ مر(  عم.( جای دورافتاده1 

 (  ق(  عم( در نتان، پنتانی  لغ.(2

 آراینده[= ]گیتی  [ara (y)[  په.( ]giti] :گیتی آرای.16

 دهندۀ جتان( ص. فا( زینت1

 ( کن.( خال  عالم، خدا2

 (  کن.( پادشاه3

 ( اِ(  گیا.( گل گیتی4

 [  ص.مر.( mehr - rox]مهررخ . 15

 ای چون آفتاب ساباندارندۀ چتره

 (108 .، وحید، ص2لقا  هاس ، چا. ای/ سرواد گاعذار، متررخ مهآمد ازو در وجود، کودک فرخنده

 م .( ص.) [na – ajeda (e)] :ناآجده. 16

 ن ده(آجیده1

 ن ده، ناسفته(سوراح2

 چه که بدون روکش است.  م . آجده(.(نااندوده، آن3

 ، ]مانوی، پتاوی[  مص ل(Nal -idan] :نالیدن. 17

  نالیدن، نالد، خواهد نالید، بنال، نالنده، نالان، نالید، نالش، ناله(

 کردن،کردن، فریاد و فغانناله

 نبیند خوی ان و پیوستگان/ نبیند نالیدن خستگان  شاه. لغت.(
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 (2اب. ن . ؟  لباب الاب«نالیاز کوساهی عار می»(شکایت کردن، گاه کردن، 2

 (دعاکردن با زاری، سضرع کردن،3

 چندان دعا کن در نتان، چندان بنال اندر شبان/ کز گنبد هفت آساان در گوش سو آید صدا

 انگیز خواندن(نغاۀ مخزون سردادن، آواز حزن4

مرفه مرغان بر درخت دین های نالند زار/ اندر آن گازار جانت را نوازی زار کو؟  سنایی. مص . 

303) 

 سارید » که رعد بنالدو اگر هیچ چیزی آلوده بر آن رنگ افکند بنالد چنان»(بانگ برداشتی، خروشیدن 5

 سیستان، لغ(

و هر کس که پیش خواجۀ بزرگ رفت و بنالید، جواب آن بود که کار »(سعام کردن، دادخواهی کردن، 6

  بیتقی، لغت(.« سامان و عارض است و مرا در این باب سخنی نیست

 نجیدن(ر7

مسکین این فال بزد و راست آمد و دیگر روز بنالید و شب گذشته شد. آنجا »(مریض شدن، بیاار شدن 8

  بیتقی، لغت(.« دفن کردند

 [ = ناوبرنده،  ص. فا(nav barناوبر ]. 18

 کسی که ک تی را راه برد، رانندۀ ک تی.

 [  ا( پنبۀزده و باریک پیچیده.nestakنستک ]. 19

 نااینده  صفت فاعای([ نیکیN. noma/ Y ی( ] :نمانیکی

 کنندهکننده، خوبی(نیکی1

 (مخسن، نیکوکار2

 نامه(ناای بد نتواند ناودن  اابوسنیکی

[  اِ. صت.( آوازی است که کبوسربازان به وات کبوسرپراندن با دو سر انگ ت haspolak] :هشپلک. 20

 دست از دهان بیرون کنند.

 زار: ][  اِ. مر.(  گیا( زمینی زیر ک ت یونجه. یونجه. 20

 :ترکی

 [  ع ح سرکی(xayl (xeyl) tas] خیلتاش. 21

 اند.(سپاهیانی که از یک خیل و یک واحد نعامی1

 (گروه نوکران و غدمیان از یک خیل2

 (صاحب خیل، فرمانده سپاهیان، امیر3
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  عربی ـ

 ، ]ع[ [taysim: ]تقسیم. 22

 کردن، بخ یدن. کردن، اساتبخش ( م. مر(، 1

 ( حساب( بخش کردن عددی بر عددی دیگر.2

 ( ا(بخش، اسات، بتره3

( حساب( بخش، یکی از چتار عال اصای و آن عاای است که سوسط وی عددی بر عدد دیگر بخش 4

است.  2یجه سقسیم کنیم، نت 5را بر  10کنند سا معاوم شود که عدد اول چند برابر عدد دوم است. مثد اگر 

را خارج اسات  بتره(  2را مقسوم عایه  غ یاب( و  5را مقسوم  بخ ی(،  10است.  5دو برابر  10پس 

، 5بر  11گویند. اگر پس از سقسیم چیزی اضافه ماند، آن را باای مانده  مانده( گویند. مثد باایااندۀ سقسیم 

 است. ج. سقسیاات. 1

  اِ. فا.([ ]ع. انزحاف[ monzahef] :منزحف. 23

 (دورشونده از اصل.1

 ( عر.( سغییریافته از لخاظ وزن عروضی، شعری که وزن آن مختل و خارج از ااعدۀ عروضی باشد. 2

 (343بیت فرومایۀ این منزح / اافیۀ هرزۀ آن شایگان  خااانی، سج. 

 [  ع.(mavara – an - nahr] ماوراءالنهر:. 24

 است که شباهت به اف اری دارد.های مخصوص راست پنجگاه یکی از گوشه

 :عربی ـ فارسی

 [ ]ع ح فعل[،  مص ل( زوال نعات کسی را خواستن، رشک بردن.hasad- bordan: ]حسدبردن. 25

 [ ع. ف( مدیه دارنده، ر. ک. مدیه  ص. فا(t. darدار: ]مدیه

 (امیر مدیه، رییس جاوداران، فرمانده، مقدمۀ سپاه.1

 مدیه(هر یک از افراد 2

 [ ع ح فا(،  اِ مر(y- gahادمگاه ]

 نتادن، جای گام(جای ادم1

 الخکااءخانه، مبال، بیت(متارت2

ای بدانجا رسیده باشد، مخای که اثر پایی در سنگ و جز آن (جایی که پای پیامبری یا امامی یا ولی3

 پدیدار است و گاان برند که جای پای پیامبری یا امامی است.

 ادمگاه آدم  کن( سراندیب  زیرا که گویند حضرت آدم نخستین بار در روی زمین بدانجا ادم نتاد(. 

 []ع. فا.[  مص م.(Mobah -kardan: ]مباح کردن. 26
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 (.142: 2الاسرار،  ک  ...« چه الله سعالی ویرا مباح کرده بود از زنان به آن»(حدل کردن: 1

 (جایزداشتن.2

ن یننده[  ص. فا.( چارزانون یننده، شاه [ ]ع. ف.[ = ]مربعmorabba - nesin] :نشینمربع. 27

 ن ین  کن.( کعبهمربع

 (42خماب  خااانی، سج. ، ن ین، سازی رومیخدایش خداست، لاجرمش نام هست/ شاه مربعخانه

 [  ع. ف.(  ص. مرک(vaja _ nak]ناک وجع. 27

 چه سولید درد کند، دردآور.آن

 دار.وار، حاقه[ به شال حاقۀ ماه، دایرهhale - var: ]وارهاله. 29

 کااات عربی برساختۀ فارسی زبانان 

 [  ع. ح معر.(  ا. مر.(  عم( hay – ol buyالبوق ]ح 

 باج سبیل

  ـ : معرب

 [،  ا(.saraxe[ ]معرب یونانی sandarus]سندروس . 30

 ( گیاه( سرو کوهی1

شود و در مب ادیم مورد استعاال بوده است. ای سرو کوهی استخراج میگونه( گیاه( صاغی که از 2

اند. از مخاوم سندروس و روغن بزرک کردهبند استفاده میضانا از آن در ساختن دانۀ سسبیح یا گردن

شده است. اند که از آن جتت چرب کردن کاان استفاده میکردهروغنی به نام روغن کاان حاصل می

 وس.حجرالسندر

 ( گیاه(سبریزی 3

 ( گیاه( نارون 4

 :اروپایی

 LIBERALISME [ فر.(LIBERALISM] لیبرالیسم. 31

 (نعریۀ مرفداران آزادی که در سعامل سوسیالیسم و رهبری ارار دارد.1

ای که مب  آن دولت نباید در روابط ااتصادی افراد و اشخاص، مبقات جامعه یا ( اختصاصا( فرضیه2

  مات دخالت کند.

 های مختلفنویسه از زبانکلمات هم

 [vat - gar] واتگر. 32

 (سخنور، سخنگو1
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 خوان(اصه2

 (شاعر3

 [vat - gar] واتگر. 33

 دوزپوستین

نتاده روی به حضرت چنان که رو به پیر/ به سیم واسگران آید از در سیااس  ابوالعباس عنبر، لفا. ا. ق. 

 (141ص 

 فا( وزنده]وزیدن[  ص.  [Vaz-an] وزان. 34

 سنج.[، ]ع.[ وزن کننده، سنجنده، وزان سخن: سخنvazzanوزان ]. 35

 نا کند سقمیع این وزن وزان سخن/ فاعدسن فاعدسن، فاعدسن فاعدت  انوری(

و نگذارد که نااهل بدگوهر خوی تن را در وزان احرار »[، ]ع.[  اِ مص( هابستگی. vezanوزان ]. 36

  کایه(« آرد

ها به لخاظ زمانی سازیها و معادلگزینیهای این فرهنگ آن است در معادلسرین ویژگییکی از متم

ها دانید واژهمور که میزمانی ندارد. هاانسفکیکی اائل ن ده است. به عبارت دیگر نگاه در زمانی و هم

ای در دورهای یک معنی خاص دارند و نیز به عنوان یک پدیدۀ انسانی حیات و ماات دارند. در دوره

دیگر به دلیل سخولات زبان و نیز اجتااعی، فرهنگی یا هر عامل انسانی دیگری آن معنی را از دست 

ها عال شده دهند. اما در این فرهنگ به دلیل نگاه سنتی به زبان بدون نعر به سخولات معنایی واژهمی

آمده است که مبعا معنی « مرخوشبو و مع»است. به عنوان مثال در معنی دلاویز در بخش دوم معادل 

 کنونی آن نیست و جنبۀ سارخی دارد. این معنی برگرفته از شعر م تور سعدی در گاستان است:

 گای خوشبوی در حاام روزی/ رسید ازدست مخبوبی به دستم

 بدو گفتم که م کی یا عبیری/ که از بوی دلاویز سو مستم

 ستم.بگفتا من گای ناچیز بودم/ ولیکن مدسی با گل ن 

در ساامی موارد نقش دستوری کااات ذکر و به بسیط یا مرکب بودن کااات اشاره شده است. کاااسی که 

 ناا ی(، کاربردشان به لخاظ صرفی م خص شده است.اند مانند: دلاویز و نیکیبا فعل ساخته شده

ونه آماری این پژوهش اند که متأسفانه در حجم ناسعدادی از کااات سخت عنوان سرکیبات فعای ساخته شده

آلود بودن. اغدم م تور، کااات نیامده است. از ابیل: آب از آب سکان نخوردن، آب از سرچ اه گل

 مصخ  یا مخرف مانند دیباچه که مصخ  دیباجه است در این فرهنگ سوضیح داده شده است.

نی( ضبط شده است. اصل و شناسان آلااسافظ دای  هر کااه با الفبای لاسینی معاول خاورشناسان  زبان

های باستان، . ری ۀ کااات فارسی اگر در زبانتری ۀ هر کااه هاراه با من أ زبانی آن در ][ آمده اس

 های مخای استفاده شده است.اوستایی، پتای، و ... در دست بوده، ذکر شده است وگرنه از لتجه

 معانی و مفاهیم
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است. سقدم و سأخر معانی متعدد یک لغت به سرسیب الاهم معانی مختا  هر کااه با عدد م خص شده 

فالاهم و معانی حقیقی و مجازی، با در نعر گرفتن نقش دستوری صورت گرفته است. در سعری  لغات 

های اروپایی نیز استفاده شده است. نوع لغت به لخاظ ادبی، های فارسی، از فرهنگعدوه بر فرهنگ

ست. در مواردی شاهد مثال برای کاربرد کااه از متون کتن آمده عاای، هنری، و ... م خص شده ا

 است.

 ترکیبات خارجی

های عربی، سرکیبات خارجی به سبک لاروس  بین لغات و اعدم جا داده شده است. این سرکیبات از زبان

کااات سرکی و اروپایی است که در متون نعم، نثر و زبان مخاوره کاربرد دارد. این سرکیبات ماکن است 

حفظ م خصات اصای زبان و نیافتن »مرکب باشند یا جاه. م ل  عات جداسازی این نوع سرکیبات را 

  هاان، شصت و پنج( اعدم کرده است. « ح  مدنیت و سابعیت در زبان فارسی

اند اما به لخاظ سافظ سابع زبان فارسی این نوع سرکیبات، صورت سخریری زبان اصای را حفظ کرده

ای شده، نه شاهد مثالی ذکر شده است. در حجم ناونه یک مورد ها اشارهنه به نقش دستوری آنهستند.  

 بکرة و ع یا. ذکر شده است:

 اعلام

های اعدم شامل اعدم ساریخی، جغرافیایی، ادبی، اشخاص ساریخی  پادشاهان، امیران، وزیران، خاندان

ها است. معاهدات( آثار ادبی، آثار هنری و موزه ها،های سدمین، واایع ساریخی، جنگمعروف، ساساه

درجۀ اهایت اعدم بر اساس ایرانی بودن، اسدمی بودن و مربوم بودن به سایر ماالک است. از 

ها به مناسبت، شاسی، های زنده نامی به میان نیامده است. شاهد برای اعدم ذکر ن ده است. سالشخصیت

می که که در این پژوهش به مور رندوم برگزیده شدند عبارسند از: ااری و میددی ذکر شده است. اعد

 فیثاغوریان، گینون، منام و هاروت و ماروت.عرش سبایی، ماش کبری زاده، خایدالو، 

 [  خیدلو(xaydalu: ]خایدالو. 37

 باشد.آباد کنونی میهای آن نزدیک خرمشتری در عیدم ادیم که خرابه

 [tas – kobra zada] :زادهطاش کبری. 38

ه.ق.( چون به سن رشد رسید با مادر خود به آنقره  901 -968احاد بن مصمفی بن خایل دان اند سرک  

جا به ارائت ارآن م غول گردید. سپس با مادر و پدر خود به شتر پروسه بازگ ت رهسپار شد و در آن

ن یتیم صرف و نخو عربی را گاه نزد عدءالدیو نزد پدر اساتی از لغت عرب را سخصیل کرد و آن

الدین ااسم به سخصیل عاوم عربیت و منم  پرداخت و سپس مجدد آموخت و مدسی هم نزد عم خویش اوام

نزد پدر و بعد نزد دایی خود م غول سخصیل حکات و کدم شد و از آن پس به به شاگردی گروهی از 

به مدرسی مدرسۀ  933سپس در سال در مدرسۀ دیاتواه و  931دان اندان عصر مفتخر آمد. در سال 

به سات استادی مدرسۀ اسخاایۀ اسکوب  936مولی حاج حسن در شتر استانبول منصوب گردید. در سال 

در مدرسۀ ااندرخان به سات  942سعیین شد و بدانجا منتقل گردید. بار دیگر به استانبول رفت و در 

به یکی  945اشای وزیر انتقال دادند و در سال ویرا به مدرسۀ مصمفی پ 944استادی اشتغال ورزید. در 

 951در یکی از مدارس ه تگانه به سدریس پرداخت. در  946از دو مدرسۀ مجاور ادرنه منتقل شد. در 

به مدرسۀ سامان بایزید انتقال یافت و بار دوم به مدرسی یکی از مدارس ه تگانه منصوب شد. از آثار 
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العاوم سکاکی، شرح فوائدالغیاثیه، شرح اسم سوم از مفتاح اوست: شرح سجرید سید شری  جرجانی،

السعاده النعاانیه من عاااء دوله العثاانیه مفتاحمختصری در عام نخو بر منوال مختصر بیضاوی. شقائ 

الخیار که معجای است در سراجم احوال، ال فاء فی دواء در موضوعات عاوم، نوادرالاخبار فی منااب

 الوبا.

 امدعات منسجم نیست. به نعر من

 [ ars – e - sabai: ]عرش سبایی. 39

 منسوب به سبا، عرش باقیس.

[ ج. فیثاغوری منسوب به فیثاغورس. پیروان فیثاغورس و مرفداران fisayur iy an] فیثاغوریان. 37

اند، ولی مکتب فاسفی وی. این گروه در باب هیأت عالم رأیی اخصوص دارند. به کرویت زمین پی برده

به یک کانون آسش ناپیدا، اایاند که مرکز و مخور عالم و معتر الوهیت است و زمین و خورشید و ماه و 

چرخند و چون ده را عدد جامعه و زهره و مرید و م تری و زحل( و ثوابت گرد آن می سیارات  عمارد

دانستند معتقد به وجود یک کرۀ زمین نامرئی نیز بودند سا عدد کرات ده باشد و موجبات دیگر کامل می

های های کرات از یکدیگر به نسبت فاصاهکردند که فاصاهنیز برای این عقیده داشتند و چنین فرض می

نااید و هاچنان که اجسام هر یک عددی هستند سازد و درک نایاعدادی است که نغاات آواها را می

باشند، جاوید ارواح نیز اعدادند و جزیی از روح جتان و اخگری از آسش عاوی و برای از فکر التی می

سر یا خویش پست و ناردنی هستند، جز این که در سیر خود بر حسب چگونگی و زندگانی سن از درجۀ

 مانند بالاسر شوند یا به جای خود می

ها و ( وی مونات1709 -1774زن و اهنگساز ایتالیایی  [جیوانی پیترو ویاونginyon] گینون

 کنسرواسورهای بسیار ساخته است.

گذرد و وارد خایج سرین رود ک ور سایاند که از شتر بانکوک، پایتخت سایاند، می[ متمmenam] منام

 کیاومتر است. 1200شود. مول این رود سیام می

[نام دو سن از فرشتگان افسانتای که به زمین آمدند و مرسکب گناه harut va marut] هاروت و ماروت

شدند و در چاه بابل زندانی شدند. داستان هاروت و ماروت از اصص بسیار کتن است. دو کااۀ نامبرده 

شده است و در ادبیات اوستایی به شکل دو واژۀ هئوروسات می در السنۀ سامی نام دو فرشته مخسوب

 کاال و رسایی( و امرسات  جاودانی( آمده و در ادبیات نامبرده این دو در ردی  هفت ام اسپندان 

اند، در ادبیات اسدمی  پارسی و سازی( به واسمۀ ذکری که در ارآن مجید از دو فرشتۀ مخسوب شده

الاثل  شده است. شرح حال این دو فرشته چنین است بسیار م تور و حتی ضربنامبرده شده نام آن دو 

ها به زمین بابل نازل شدند و به عات گناهی که مرسکب شدند در چاه بابل آویخته شدند. هاروت و که این

ماروت به خامر آن که برای آموختن سخر به مردم جتت آشکار کردن مفاسد آنان به زمین آمدند و برای 

مایش و سنبیه دیگر فرشتگان معذب شدند م تورند و به سبب این روایت نام هاروت و ماروت در آز

 گری و عصیان و غرور، در ادبیات پارسی و سازی مثل گردید، فردوسی گوید:سخرآموزی و حیاه

 گتی می گسارید و گه جنگ ساخت/ سو گفتی که هاروت نیرنگ ساخت. 

 نتیجه
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ها است که امدعات داده شدۀ آن ایداد مساوی واژگان دو فرهنگ به گونهمور که مدحعه شد سعهاان

نزدیک به هم نیست. فرهنگ خال مختصر است، حتی در مواردی صرفا به یک معادل اکتفا شده و 

. گرچه، در عنوان در مجاوعۀ است امدعات داده شده در فرهنگ معین مفصل و نسبتا مبسوم

سوان گفت: فرهنگ خال صرفا ارسبام مخور گنجد. به عبارسی میمیهای متوسط زبان فارسی فرهنگ

ای که لغت ممرح شده به میزان اابل است اما فرهنگ معین عدوه بر برارار ارسبام با مخامب در حوزه

 گذارد.سوجتی دانش نیز در اختیار او می

ها و سرکیباسی که نوع واژهخال مخامب عام را در نعر دارد اما معین بر اساس سوضیخاسی که داده و 

ید که مخامب دان گاهی را آای که آورده و نیز برخی از لغات کتن، به نعر میبرگزیده و شواهد شعری

 در نعر داشته است.

و سعری  واژه شگرد خال برای انتخاب معادل های خال و معیتن سفاوت اساسی با هم دارند. نگاریسعری 

کردی اما معین عادسا از های زبانود فارسی برگزیده یا از دیگر گویشهای موجاین است یا از معادل

 است. سازی کردهمعادلگاهی ارجاع نیز داده و های دیگر استفاده کرده فرهنگ

ها متفاوت است. خال مختصر و ها سوجه دارند. اما سمح کار آنواژههای معنایی لایه هر دو م ل  به 

اعم از معنای روزمره، گوناگون واژه را های معنایی که معین لایهکوساه به این مقوله پرداخته حال آن

 است.   گذاری نوشتهبه سرسیب و با شاارهادبی، کتن، استعاری برشارده، 

شناسی واژه سوجه کرده و ری ۀ آن را در هر زبانی که بوده ذکر معین در بسیاری از موارد به ری ه

 ها نعری ابراز نکرده است.شناسی واژهکرده است اما خال در بارۀ ری ه

 شود.معین امدعات آوایی در بارۀ واژگان داده است اما در فرهنگ خال این نوع امدع دیده نای

ها، درختان، یعنی برخی از کااات مانند گلمعین از سصویرگری در فرهنگ خود بتره برده است 

 حیوانات، اشیاء و ... را با سصویر نیز ن ان داده است. این ویژگی در فرهنگ خال م اهده ن د.

 .نویسدخال مفردات و سرکیبات یک واژه را در ذیل هم می

 های عربی است.های ضبط شده در فرهنگ خال مستکرد واژهبرخی از واژه

 که ذکر کند که این معانی مجازی است.آنها را نوشته است بیی و مجازی برخی از واژهخال معنی ثانو
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